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كسی كه زمان خود را بشناسد، آماج 
اشتباهات قرار نگیرد. 
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شصت و چهارسالگی کاپیتان سیروس در فقدان خودش، فقدانی 
که 27 ســال طول کشید. غم سیروس هیچ وقت کهنه نمی شود 

اما او کاپیتان جاویدان فوتبال ایران است.
به گزارش ورزش ســه، یکم بهمن سالروز تولد سیروس قایق ران 
است . یکی از چهره های ماندگار فوتبال ایران که علی رغم گذشت 
27 ســال از درگذشــتش همچنان حضورش در فوتبال ایران به 
مناســبت های مختلف حس می شود و جامعه فراموش کار فوتبال 
ایرانی این بار مجدانه و مصرانه نمی خواهد نبودن او را قبول کند 
و همچنان با هر بهانه ای ســعی در زنده نگه داشتن یاد او دارد. 
بهانه ای همچون تولد او در یکم بهمن و نظیر آنچه برای نوشــتن 

این مطلب بهانه ای شده.
سیروس با پیراهن کشــاورز و بازوبند کاپیتانی این تیم در سال 
7۰. همان سالی که از ملوان و گیلان و انزلی دل کَند و به تهران 
آمد تا هم یکی از گران ترین بازیکنان فوتبال ایران شود و هم به 

بازوبند کاپیتانی تیم پرستاره کشاورز برسد.
آنچه مشــخص است سیروس جزء معدود بازیکنان تاریخ فوتبال 
ایران اســت که هرآنچه از احترام و ســتایش نصیبش می شود، 
واقعی اســت. واقعی از این نظر که او وام دار هیچ کدام از دو تیم 
مطــرح پایتخت نبوده و نیســت و در فوتبال ایران که قضاوت ها 
و ســتایش ها به شدت وابسته به تمایلات باشگاهی است و حتی 
گاهی تمایــلات رنگی زیر پوســت فوتبال، فوتبــال ملی را هم 
تحت الشعاع قرار می دهد او چه بسا تنها چهره  تاریخ فوتبال ایران 
باشــد که بدون پوشــیدن پیراهن های قرمز و آبی باشگاهی، هم 
بــه اندازه  چهره های مهم این دو باشــگاه قــدر دیده و از طرفی 
به اندازه  بســیاری از چهره های موفق فوتبــال ایران که پیراهن 
این دو تیم را نپوشــیدند و به اندازه  خــود قدر ندیدند به محاق 

نرفته است.
با پیراهن تیم ملی در بازی های جام دهه فجر ســال ۶۴. سالی 
که به ترکیب اصلی تیم ملی رســید و تا جام ملت های ۱۹۹2 در 

سال 7۱ آن را از دست نداد.
چه بســا مرگ نابه هنگام سیروس در این قدر دیدن و دیده شدن 
او تأثیــر داشــته اما قبل از مرگش هم ســیروس هم یک چهره  
قابلِ احترام و محبوب در فوتبــال ایران بود. در همان زمانی که 

عکس های کارت  پســتالی او به اندازه هم بازی های آبی و قرمزش 
در تیــم ملی خریدار داشــت و به وقت رویارویی با اســتقلال و 
پرســپولیس در ورزشگاه آزادی فقط ســتایش و تشویق بود که 

نصیبش می شد.
کاپیتان تریــن کاپیتان هــا. این بار با پیراهن کشــاورز در 

سال ۷۰
سیروس از نســل هافبک های همه  کاره ای بود که در فوتبال آن  
زمــان همچون امروز این همه تعریف و دســته بندی برای آن ها 
وجود نداشت. هافبک هایی که باید همه هنری می داشتند و همه 
کار می کردنــد. بنابراین با تعاریف امــروزی او نه هافبک دفاعی 
بود نه بازی ســاز و نه وینگر. یکی بود که هم تکنیک داشت هم 
خوب می جنگید، هم خوب شــوت می زد و هم خوب بازی سازی 
می کــرد. یک میــدان دار در میانه ی میدان که واقعــاً فوتبال با 
حضور بازیکنانــی همچون او زیباتر بود. بازیکنانی که در فوتبال 

امروزی دیگر نه پیدا می شوند و نه خریداری دارند.
با این حال جدای از ویژگی های فنی، او شــمایل یک کاپیتان ازلی 
و ابدی در فوتبال ایران را به ثبت رســانده. کاپیتان ترین کاپیتان 
فوتبال ایران، لقبی اســت که می توان بــه او داد. به بازیکنی که 
در فوتبال دو قطبــی ایران علی رغم پوشــیدن پیراهن یک تیم 
شهرســتانی، مقبول همه ستاره های آبی و قرمز بود. سیروس در 
دهه ای در فوتبال ایران سربرآورد که فوتبال تقریباً فقط در تهران 
و در لیگ باشــگاهی تهران تعریف می شــد و بازیکن شهرستانی 
کار ســختی برای چهره شدن داشــت. اما او حتی قبل از این که 
پرویز دهداری به صــورت افراطی به بازیکنان گمنام میدان دهد، 
توانسته بود تنها بازیکن شهرستانی باشد که با ستاره های قرمز و 
آبی به بازی های آســیایی سئول برود و قبل تر از آن نیز در سال 
۶۳ در جــام جواهر لعل نهرو اولین بازی ملی خود را یک روز قبل 
از تولد 2۳ســالگی خود مقابل یوگسلاوی انجام داده بود. آن هم 

در حالی که بقیه هم بازی های او عضو باشگاه های تهرانی بودند.
این همان کاری اســت که ســیروس قایــق ران در فوتبال ایران 
کرده. رســیدن به تیم ملی از طریق بازی در تیم منتخب گیلان 
و ملوان در دهه  شــصت. در دهه ای که فوتبــال فقط در تهران 

تعریف می شد.
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در حالی كه ورزش فارس با چالش های مشــخصی چون كمبود بودجه، 
باشگاه داری فرسوده دست و پنجه  و  استعدادها،  فرار  ضعف زیرساخت، 
نرم می كند، نشست دیروز معاون توسعه ورزش با رؤسا و كارشناسان، 
بیشتر به یک كلاس انشــاء نزدیک بود تا جلسه ای اجرایی با خروجی 

ملموس.
ابتدا نگاهی داریم به خبری كه در خصوص این جلســه منتشــر شد و 

سپس، تحلیلی بر آن خواهیم داشت.
نشست معاون توسعه ورزش با رؤسا، گروه ها و كارشناسان این معاونت 
صبح دوشنبه 25 فروردین ماه، در سالن اجتماعات ادار ه كل برگزار شد.

محمدحسن طیبی، معاون توسعه ورزش، با اشاره به اهمیت كار تیمی و 
همدلی در پیشبرد اهداف ورزشی استان، اظهار داشت: در سال جدید 
تلاش می كنیم تا رشــد ورزش فارس در اولویت قرار گیرد. برنامه ریزی 
منســجم و كار تیمی همدلانه از اصولی اســت كه ما را به موفقیت در 
بازی های آسیایی ناگویا و المپیاد اســتعدادهای برتر كشور نزدیک تر 

خواهد كرد.
وی ضمن تقدیر از تلاش های كارشناسان و مسئولان این حوزه، افزود: 
یکی از اهداف مهم ما ایجاد بســتر همــکاری نزدیک بین هیئت های 
ورزشی است. توســعه این همکاری ها می تواند زمینه ساز پیشرفت های 

چشمگیر و ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف ورزش استان باشد.
طیبی همچنین به نظارت بر باشــگاه های ورزشــی اشاره كرد و گفت: 
بهبود كیفیت خدمات ارائه  شده به ورزشکاران و نظارت دقیق بر فعالیت 
باشگاه ها از اولویت های كاری ما خواهد بود. این مهم نیازمند هماهنگی 

و تعامل بیشتر میان همه بخش هاست.
معاون توسعه ورزش بر نظم اداری و رفتار سازمانی تأكید و خاطرنشان 

كرد: ارتقای فرهنگ سازمانی و پایبندی به اصول اداری، نقشی كلیدی 
در تحقق اهداف بلندمدت ما دارد.

این نشست با تبادل نظر و بیان دیدگاه های كارشناسان و اعضای حاضر 
پایان یافت و برنامه های سال جدید برای توسعه ورزش فارس و ارتقای 

سطح همکاری ها تدوین گردید.

تأکید بر همدلی، بدون جدول زمان بندی، بدون نقشه راه
»وفاق و همدلی نقطه عطف ورزش خواهد بود.« جمله ای كه بیش از آن كه 
راهبردی باشد، شبیه شــعارهای ابتدای دفترچه راهنمای زندگی موفق 
است. در حالی كه جامعه ورزش فارس انتظار دارد بداند تکلیف زمین های 
خاكی جنوب شهر، باشگاه های نیمه تعطیل و بی برنامه گی در اعزام تیم ها 
چه می شود، مسئولان هنوز در سطح واژه هایی چون "فرهنگ سازمانی"، 

"كار تیمی همدلانه" و "ایجاد بستر همکاری" قدم می زنند.
در این گزارش، نه آماری دیده می شــود، نه اشــاره ای به پروژه های در 
دســت اجرا، نه تحلیلی از وضعیت موجود. تنها چیزی كه در خط  به خط 
آن جاری اســت، اعتماد به »همدلی« است؛ انگار فقط كافی ست با هم 

خوب باشیم تا مدال ها خودشان بیایند و زمین ها آسفالت شوند.
نظارت بر باشــگاه ها هم دیگر آن قدر تکرار شده كه آدم شک می كند 
واقعاً كسی می داند این "نظارت" دقیقاً چیست؟ آیا منظور بازدیدهای 
دوستانه اســت یا برخورد با تخلفات؟ گزارشی از عملکرد نظارتی سال 

گذشته داده نشد. كیفیت خدمات هم فقط در حد آرزو باقی ماند.
از المپیاد استعدادهای برتر تا بازی های آسیایی ناگویا، مسیر موفقیت از 
»گفتن« نمی گذرد، از »برنامه وبودجه« و »ساختار اجرایی« می گذرد. حال 

آن كه این نشست حتی یک جدول زمان بندی یا نقشه راه ارائه نداد.
 در پایان نشست، برنامه ها »تدوین گردید«. اما بازهم مثل همیشه بدون 
این كه مخاطب بفهمد این برنامه دقیقاً چیست، كی اجرا می شود، و چه 

كسی مسئولش خواهد بود.
خلاصه اش این كه، این جلسه یک تمرین خوش خطی بود؛ با قلم واژگان 

كلیشه  ای و دفتر خاطرات بدون عدد.
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کدام نظارت؟ کدام ساختار اجرایی؟ کدام نقشه راه؟
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سال هاســت که آمار گل زنی در فوتبال لیگ برتر ایران در ســطح 

بسیار پایینی قرار دارد.

پس از نســل طلایی دهه 7۰ و ۸۰ کــه گل زنانی زیادی به فوتبال 

ایران معرفی شــدند. کم کم  شاهد نزول بازیکن شاخص و گل زن در 

فوتبال ایران بوده ایم .

بعد از بازیکنان گل زن این  نسل همچون رضا عنایتی، آرش بحرانی، 

مهدی رجب زاده، محسن خلیلی  که سال ها با بیش از 2۰ گل آقای 

گل لیگ برتر ایران  می شــدند، دیگر شاهد بازیکن شاخصی در این 

سطح نبودیم.

لیگ برتر این فصل اوج فاجعه گُل زنی

اما ســطح فاجعه در سطح بازیکنان و باشگاه های ایران در این فصل 

به آمار پایین گل زنی بازیکنان در لیگ برتر برمی گردد.

در حالی که بیســت و شش هفته از لیگ برتر ایران می گذرد بهترین 

گل زن لیگ یعنی علی علیپور از پرســپولیس بــا تنها ۱۰ گل زده 

آقای گل لیگ ایران به شمار میرود. 

میانگین ضعیف ۳۸صدم گل در هر بازی توسط آقای گل ایران ثبت 

شــده است یعنی حدوداً هر سه بازی تنها یک گل زده !

این آمار به قدری ضعیف و فاجعه بار اســت که واقعاً سطح فنی لیگ 

برتر ایران را زیر سؤال برده است. 

جایی کــه اکثر نتایج  مســابقات اقتصادی و بــا حداقل گل به پایان 

می رسد .

در ســطح ملی هم که سال هاســت ایران  متکی به گل زنی دو ستاره 

یک دهــه اخیر خــود یعنی طارمی و آزمون بوده اســت که این دو 

بازیکن لژیونر و بزرگ  ایران هم در آخرین ســال های اوج خود قرار 

دارند و بعید نیســت که در آینده نه چندان دور فوتبال ایران چه در 

سطح باشگاهی و چه در سطح ملی دچار فقر شدید گل زنی خواهد 

شــد. هرچند از همین دو سه سال اخیر فقر شدید گل زنی به وضوح 

در لیگ برتر ایران قابل مشاهده است.

عدم پشــتوانه، تاکتیک های اشتباه و کمبود اعتماد به نفس

شــاید از مهم تریــن دلایل فقر گل زنــی در فوتبال ایــران به نبود 

زیرســاخت ها و پشتوانه ســازی در فوتبال پایه برمی گردد جایی که 

فوتبال ایران قادر به کشــف استعداد و پرورش چندین گل زن قهار 

در فوتبال ایران نبوده است. 

از طرفــی تاکتیک هــا و تفکرات اشــتباه برخی  ســرمربیان و عدم 

 اعتماد بــه جوان ها و کاهش اعتماد به نفس بازیکنان می تواند به افت 

محسوس مهاجمان و کاهش آمار گل زنی در فوتبال ایران اشاره کرد.

بدیهی اســت با توجه به شــرایط فعلی فوتبال ایــران در آینده ای 

نزدیک دچار افت محسوســی به خصوص در زمینه گل زنی و رقابت 

با دیگر تیم های آســیایی و در سطح بین المللی هم خواهیم شد.

محمدرضا جوكار

ورزشی نویس
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